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آهنگ سرگذشت
زن هنرمنــدی کــه بــا آوازهایــش

به مبارزه با روس ها رفت

فهیمــه اکبــر کیســت؟ فهیمــه اکبر 
موسیقی شــناس،  (یمین اســفندیاری)، 
مردم شــناس و پژوهشــگر فرهنگ مردم 
بود. او ۹۱ ســال زندگی کرد. زنی به ســان 
ســرو، اســتوار و شــکیبا در ســختی های 
روزگار. پدرش، اســداالله یمین اســفندیاری، 
از سیاســت مداران مشــهور دوره قاجار و 
پهلوی اول بود. پدر بزرگش، منشــی دربار 
ناصــری و از چهره هــای وزارت خارجــه 
ناصرالدین شــاه بود و همســرش محسن 
اکبر، فرزند فتح االله اکبر (آخرین نخست وزیر 
قاجار) از زمین داران معروف گیلان بود که 
دو دوره نماینده مجلس شورای ملی شد. 
با حمله روس ها به گیلان در جنگ جهانی 
دوم، فهیمــه اکبر بــرای مــردم و در برابر 
اشــغالگران، ترانه هایی ماندگار خواند و با 
موسیقی، هم به مقابله فرهنگی با روس ها 
رفت و هم برای مردم شــور و نشاط آفرید. 
او در دوران پهلوی دوم، عضو جمعیت راه 
نو شد و تلاش های فراوانی برای زنان کرد. 
همچنین به کار مردم شناســی روی آورد و 
همراه با دکتر احســان یارشاطر، تلاش ها و 
پژوهش های فراوانی بــرای فرهنگ مردم 
کرد. فهیمه اکبر، آهنگ ساخت، آواز خواند، 
کتاب نوشــت، نمایشــگاه ملی برگزار کرد، 
برای فرهنگیان و نیازمندان خانه و درمانگاه 
ســاخت، برای آموزش هنر و کتاب خوانی  
به زنــدان زنان رفت و خانه اش در رشــت 
را به اداره میراث فرهنگی بخشید تا «موزه 
مردم شناســی» شــود. او پس از انقلاب به  
آمریکا مهاجــرت کرد و در آنجا  تلاش های 
فرهنگی اش را ادامه داد و در دانشــگاه ها 
ایران شناسی  برنامه های  و مراکز فرهنگی، 
داشــت. تنها آلبوم موســیقی اش را بیرون 
داد و تا پایان زندگــی، تلاش های فرهنگی 
فراوانی کــرد. اینها گوشــه هایی از زندگی 
یک زن، در پهنه اجتماع اند. ولی او همواره 
گمنام مانــد و این ناشــناخته ماندن دلایل 
اجتماعی و سیاســی خاصــی دارد. کتاب 
پژوهش  نخســتین  سرگذشــت»،  «آهنگ 
جدی درباره زندگی فهیمه اکبر با اطلاعات 
و تصاویر دســت اول، روایت هــای ناگفته  
بی شــماری از زمینه ها و زمانه های زندگی 
بانو فهمیه اکبر است. پژوهشگر و نویسنده 
این کتاب معصومه جوادی نسب است که 
از او پیــش از ایــن دو کتاب بــا عنوان های 
و  تهــران  شــفاهی  تاریــخ  «سلســبیل» 
کتــاب «هیلیوپلیس» تاریخ تمدن  توســط 
فرهنگستان هنر منتشر شده است. این کتاب 
با همراهی و مقدمه گلی اکبر (دختر فهیمه 
اکبر) به ثمر رسیده و در ۴۲۴ صفحه و قطع 
رقعی، توسط پخش «چشمه» عرضه شده 
است. این کتاب در ۲۰ بخش تنظیم شده که 
۹۰ درصد اطلاعات و عکس های آن دست 
اول اســت و تاکنون جایی منتشر نشده اند. 
فهرست بخش های این کتاب به شرح زیر 
هستند: خاندان و خانواده، کودکی؛ از دیدار 
با قمرالملوک وزیری تا آموزش موســیقی 
در شوروی، نوجوانی؛ از مدرسه ژاندارک تا 
شاگردی مرتضی  محجوبی، جوانی؛ پیوند 
زندگی با محسن اکبر و آشنایی با جهانگیر 
سرتیپ پور، روزگار اشغال رشت؛ ترانه هایی 
برای میهن، آواز آزادی گیلان و تلاش برای 
نیازمنــدان، زندگی در تهــران؛ ماجراهای 
سفرهایی از لندن تا مکه، آداب و آیین های 
خانه و خانواده، ماجراهــای بندر انزلی؛ از 
کنســرت متروپل تا ترور ناکام محسن اکبر، 
همکاری با جمعیت راه نو؛ از کتاب خوانی 
در زندان زنان تا دیدار با سیدموســی صدر، 
پیشــامدهای  موســیقایی از تهران تا وین، 
نخســتین باری که صــدای فهیمه ضبط 
شد، تلاش های مردم شناســی؛ از برگزاری 
نمایشــگاه گیلان تــا گــردآوری دو کتاب، 
سال های ســخت؛ روزهای پر رنجی که به 
سفر کربلا رسید، بازگشت آرامش به زندگی؛ 
پایان دوری پدر، بخشیدن زمین ها و خانه ای 
که موزه شد، روزگار انقلاب؛ از گرفتاری های 
رفتن تا ترانه ای برای میهن، خزان زندگی در 
آمریکا؛ از مصادره دارایی ها تا مرگ محسن 
اکبــر، ســال های پایانی عمر؛ پاسداشــت 
۸۵  ســالگی در آمریکا، آلبوم یادگار، نگاهی 

به ترانه های فهیمه اکبر و... .

مروری بر مکان های ناموجود
نمایشگاه فرزاد قاضی زاهدی

منظره نــگاری در تاریخ هنر طی رونــدی پیچیده و تدریجی همواره 
در حال دگرگونی بوده است. از دوران باستان تا قرون وسطی، مناظر 
طبیعــی به عنوان پس زمینه  در صحنه های مذهبی یا اســطوره ای به کار 
گرفته می شــدند. با محوریت طبیعت و انســان در تفکر رنسانسی، مناظر 
طبیعی به  صورت واقعی تر و با جزئیات بیشــتری بازنمایی شد و سرانجام 
در دوره باروک، منظره نگاری به یک ژانر مستقل تبدیل شد. بازنمایی عینی 
و غیر تخیلی در نقاشی های رئالیست ها، نمایش طبیعت به عنوان نیرویی 
عظیم، رازآلود و تأکید داشــتن بر جنبه های احساســی و دراماتیک در آثار 
رمانتیسیســت ها و تمرکــز بــر نور و رنگ و برخود فرمالیســتی از ســوی 
امپرسیونیســت ها، روند کلی تغییرات منظره نگاری در عصر مدرن را نشان 
می دهد. در پی آن با ظهور جنبش هایی همچون کوبیسم، اکسپرسیونیسم 
و سورئالیســم، منظره نگاری به ســمت بیان گرایی و انتزاع هنر مدرنیستی 
حرکت کرد. در ایران نیز منظره نگاری تاریخ طولانی داشــته و در دوره های 
مختلــف، تحت تأثیر شــرایط حاکم و آشــنایی با هنر غــرب، رویکردهای 
واقع گرایانه و انتزاعی را تجربه کرده است. در ایران باستان، به ویژه در دوره 
هخامنشــیان و ساســانیان، مناظر طبیعی به صــورت نمادین و تزئینی در 
معماری و نقوش برجسته به کار می رفتند. با ورود اسلام، طبیعت در آثار 
هنری ایرانی به ویژه در کتاب آرایی و نگارگری، بیشــتر به  صورت الگویی از 
باغ های بهشــتی به تصویر کشیده می شــد. این مناظر تزئینی و انتزاعی، با 
واقع گرایی فاصله داشــتند. آثــار هنرمندانی چون بهزاد و رضا عباســی 
نمونه های برجسته ای از این نوع منظره نگاری را به نمایش می گذارند. در 
دوره صفــوی باغ های ایرانی به عنــوان الگویی برای به تصویر کشــیدن 
هنرمندانــه و دقیق مناظر طبیعی در نگارگری ها به کار گرفته می شــدند. 
تأثیرپذیــری از هنرهای اروپایی در منظره نگاری واقع گرایانه نقاشــان دوره 
قاجار همچون کمال الملک، با نمایش دقیق تر عناصر طبیعی، روشنایی و 
ســایه پردازی  نمود پیدا کرد. در پی آن، توجه به طبیعت در میان نخستین 
نســل های هنرمنــدان معاصر ایرانی با بازگشــت به ریشــه های فردی و 
فرهنگی شــان دیده می شود. رویکرد انتزاعی مارکو گریگوریان در بازنمایی 
دشت های خشکیده ایران، دیدگاه شاعرانه و مینی مال سهراب سپهری در 
مجموعه نقاشــی های درخت او و اشــراق و عرفان در کارهای ابوالقاسم 
ســعیدی، از نمونه هــای ایــن بازگشــت بــه شــمار می رونــد. رویکرد 
امپرسیونیستی احمد اسفندیاری، تلفیق انتزاع و اکسپرسیونیسم در مناظر 
منوچهر یکتایی و کاربســت توأمان گرایشات واقع گرایانه و انتزاعی در آثار 

نقاشــان متأخری چون یعقوب عمامه پیچ و عبدالحمید پازکی بیانگر تنوع 
دیدگاه ها و رویکردهای مختلف در منظره نگاری معاصر در ایران است. در 
این راســتا، بازنمایی منظره در مجموعه مکان های ناموجود قاضی زاهدی 
نیز نیمه واقع گرایانه و نیمه انتزاعی به نظر می رســد. درســت در جایی که 
چشم مخاطب با المان های یک منظره معمول نظیر کوه، آسمان، درخت 
و ... مواجه می شــود، ذهنیت ظاهر  شده و شــاهد روی انتزاعی نقاشی ها 
هســتیم: مکان هایی ناموجود. می توان گفت ســادگی، آرامش و سیالیت 
ویژگی هــای اصلی کارهای قاضی زاهدی هســتند. پالت رنگی روشــن و 
شــفاف، ضربه قلم های رها و ابعــاد پهن و ساده ســازی ترکیب بندی به 
اجرای درست و درخور این ویژگی ها کمک کرده اند. در واقع او بر وجه عام 
طبیعت اصرار نمی ورزد؛ هدف او وســیله قراردادن مناظر برای به تصویر 
کشیدن حس برانگیخته شده از جاهایی است که در گذشته با آنها مواجهه 
داشته است. فرایند نقاشانه در اینجا وسیله ای است برای باز به یاد آوردن 
صحنه هایی که هرچند مشــخص نیستند یا به وضوح به یاد نمی آیند، ولی 
بر نقاش تأثیرات ژرفی داشــته اند. طبق بیانیه، ضرب قلم های ســیالی که 
بیانگــر پیچیدگی های ذهنی و فرار از آنهاســت. در اینجــا نقاش به جای 
واقع گرایی محض، منظره ای ترسیم کرده از خاطرات و جاهای دیده شده. 
این امر با گفته ژان-بتیســت-کامی کورو در تطابق است: «هیچ خط ثابتی 
در طبیعت وجود ندارد. طبیعت ســیال و شــناور اســت. ما خود سیال و 
شــناوریم. ابهام خصیصه زندگی اســت». پالت رنگی روشن با محوریت 
زرد - نارنجی و جاری شدن این رنگ ها در رنگ آبی فام و خنثای پس زمینه ها 
به ســیالیت تصویر کمــک کرده انــد و کاوش در فرم رنگ و احساســات 
شــخصی بر بازنمایی دقیق طبیعت ارجحیــت دارد. در این رویکرد، مانند 
ماتیس می خواهد طبیعت را جــذب و از آنِ خویش کند. به باور ماتیس، 
هنرمنــد جهان بیرون را در خویش جذب می کنــد تا اینکه ابژه (موضوع) 
طراحی اش بخشی از وجودش شود تا درونی اش کند و بتواند آن را چونان 
آفریده خویــش بر پهنه بوم آورد. در این رویکــرد، قاضی زاهدی با تلفیق 
عناصــری از فضاهــای داخلی مانند صندلی و ســاختمان بــا منظره، در 
به تصویر کشیدن ذهنیت و احساست خود موفق است. ژرفای سکوتی که 
رســاترین صداهــا را دارد. به تصویر کشــیدن این تمایــلات واقع گرایانه و 
رمانتیک در نقاشــی ها قادر اســت از این ســکوت، صداهــای مکان های 

نه چندان غریبه را در ذهن تداعی کند.

نگاه

تجسمیتجسمی

 شما در حوزه های مختلف هنر کار کرده و شناخته  شده اید،   �
امــا می خواهم از حوزه اصلــی ای که وارد هنر شــدید، یعنی 
عکاسی شروع کنم و دوره های مختلفی که پله پله طی شده و به 
هنرهای مختلفی که وارد شدید صحبت کنیم. میل به عکاسی از 

کجا به وجود آمد؟
ورود من به هنر از ۱۲ سالگی و نه با عکاسی، بلکه با نقاشی 
شروع شده است. اولین استاد هنر و نقاشی ام، نادر سیار، دایی 
بزرگم بودند که تابســتان ها و تعطیلات در آتلیه نقاشی ایشان 
شاگردی شــان را می کردم. با عکاسی در هنرستان آشنا شدم و 
معلم عکاســی آن دوره ام آقای عقیل تشکری بودند که نقش 
بســیار مهمی در علاقه مندشدنم به عکاســی داشتند. ایشان 
علاوه بر اینکه معلم خوبی بودند، مشــوق اصلی ام در عکاسی 
نیز بودند که همین امر باعث شــد با توجه به ســابقه  و علاقه 
بســیار زیادم به نقاشی، عکاسی را برای رشــته دانشگاهی ام 

انتخاب کنم.
چه زمانی عکاسی برای شما جدی شد؟  �

در ســال ۱۳۷۲ وارد هنرســتان هنــر شــدم؛ هنرســتان 
تازه تأســیس فیروزیان شهر ساری با کلی امکانات هیجان انگیز 
بــرای رشــته هنــر. از کارگاه  طراحی تا کارگاه هــای صحافی، 
انواع چاپ های دســتی و لابراتــور مجهز چاپ و ظهور عکس 
و نگاتیــو و البته معلم های هنــر جوان و بســیار باانگیزه. در 
همان هنرســتان بود که زیر نظر معلم عکاســی ام آقای عقیل 
تشکری، عکاسی را شــروع کردم و با حمایت ها و تشویق های 
ایشــان به این شــاخه از هنر بسیار علاقه مند شــدم. ظاهرا در 
همان شــروع عکاســی با پیش زمینه ای که از نقاشی داشتم، 
عکس هایم به لحاظ کمپوزیســیون  و کادربنــدی بد نبودند و 
همین موضوع باعث علاقه  بیشترم به عکس  گرفتن  و ظهور و 
چاپ عکس هایم می شد. حالا دیگر قسمت مهمی از زندگی ام 
عکاسی با نگاتیوهای ۳۵ میلی متری تاریخ گذشته سینمایی که 
به فیلم های دســت پیچ معروف بودند و چاپ روی کاغذهای 

عکاسی کم کیفیت روسی، بود.
 هم زمان نقاشی و طراحی هم می کردید؟  �

هر شــب و هر روز. در واقع زمان هایی عکاسی می کردم که 
قلم نقاشی دستم نبود.

 شما بعدها که بیشتر در عکاسی شناخته شدید، عکس هایتان   �
به یک نوعی عکاسی چیدمانی یا صحنه تعریف شده و چیده شده 
نزدیک شده بود. آیا ریشــه اینها در همان تئاتر است که بیشتر 

علاقه داشتید کار کنید؟
قطعــا همین طور بــوده. یادم می آیــد برای تولیــد اولین 
مجموعه عکسم در شاخه عکاسی صحنه آرایی شده، زیرزمین 
تخلیه شــده ای را با ســقف کوتاه انتخاب کــردم و آن طور که 
می خواســتم چیدمان و نورپردازی کرده و به بازیگرم پوزیشن  
و میزانســن های مورد نظرم را دادم و بعد از آن با دوربین قطع 
بــزرگ لین هُف و یک لنز اشــنایدر ۸۰ میلی متــر در آن محیط 
عکاسی کردم که اسم  مجموعه شــد «روزمرگی های سعید». 
در واقع برشــی از زندگی را در قالب فضــای صحنه ای تولید 
کردم و به جای نمایش دادن آن یا مثلا داشــتن اجرای عمومی، 
از آن عکاسی کردم. جالب است بدانید که من در آن زمان هیچ 
اطلاعی از پیشــینه  و تجربه های موفق انجام شده این شاخه از 

عکاسی در غرب نداشتم.
به نوعی ترکیبی از تئاتر و نقاشــی را با عکاســی ثبت کرده   �

بودید.
بله ظاهــرا! همه چیــز در ناخودآگاهم اتفــاق افتاده بود. 
همه کار کرده بودم بدون اینکه بدانم چرا! اســتادان دانشــگاه 
در آن دوره هم چیزی در موردش نمی دانســتند. حتی بعد از 
نمایش عکس هایم هم در مورد این شــاخه عکاســی چیزی 
حداقل به من گفته نشــد که بعد ها آرام آرام متوجه سابقه این 

شاخه مهم از عکاسی شدم.
شــما قبل از ایــن جنس عکاســی، در نقاشــی هم وقتی   �

می خواستید پرتره فردی را بکشید آیا سوژه تان را می نشاندید و 
در فضایی که دوست داشتید چیدمان می کردید؟

به موضوع جالبی اشــاره کردید. الان کــه فکر می کنم در 
نقاشــی هایم در ســال های اخیر کاملا همین کار را کرده ام، اما 
در گذشــته  خیر. این گونه نبوده که همیشه برای نقاشی کردن 
چیدمانی را طراحی کرده باشــم. همیشــه برایــم مهم بوده 
کــه طعمی از خــودم را در هرچیزی به جا بگذارم. همیشــه 
دلم خواســته کــه کاری بکنم یــا تغییری بدهــم. حتی مثل 
موقعیت هایی که تصمیم گرفتــه ام کاری نکنم. این علاقه به 
دخل وتصرف در همه قسمت های زندگی ام بوده و فکر می کنم 
ریشــه در همان به هم زدن «نقطه امن» دارد. به نظرم انسان 
زمانی که از شرایط ایدئال و امنش خارج می شود، به واقعیت 
انسانی اش بیشتر نزدیک است. اگر نه که در شرایط بدون تنش 
و آرام همــه مثل هم هســتند؛ مهربان و خیرخــواه و مدعی 
نوع دوســتی و عاشــقی! برای همین تاکنون شرایط را در همه 
آثارم به هم زده ام و موقعیت ها و چالش های جدید ساخته ام  

که انسان واقعی از زیر پوستین به ظاهر زیبایش بیرون بیاید.
پس به همین دلیل اســت در آثاری که تا به امروز از شــما   �

دیده ایم، عملا شما انســان را رها نکرده اید. یعنی سوژه اصلی 
همه کارهایتان در عکاسی، نقاشی و ویدئوآرت هاهمیشه انسان 
بوده اســت  و البته در آثارتان از دوره ای به بعد زن ها پررنگ تر 

شده و مردها آرام آرام کم رنگ می شوند.
همین طور اســت. در واقع نه فقط در آثارم، بلکه در افکارم 
هم این انســان زدگی را دارم. کمتــر پیش می آید که به چیزی، 
مکانی، موقعیتی فکر کنم که تهی از انســان باشــد؛ حتی در 
خواب ها و کابوس هایــم. مجموعه عکــس «همین دور  و  بر» 

که در ســال ۱۳۸۶ در گالری لاله نمایش دادم، همه برداشت 
خلاصه شــده ام از زندگی است. عکس ها به صورت مطلق، با 
حضوری انسانی شــکل گرفته، بدون هیچ اضافاتی. چشم ها، 
نگاه ها، بدن ها، حس ها، دست ها و پاها حرف می زنند و نیازی 
به هیچ چیز دیگری هــم ندارند. به نظرم فضاهــا برای اینکه 
درســت و با جزئیات بیان شــوند نیاز به حضور انسانی دارند؛ 
حتی حضور انسانی به عنوان کسی که بیانشان کند. اما انسان 
این طور نیست؛ خودش و نگاهش و بدنش برای هر بیانی کافی 
است. اما درباره حضور جنسیتی در آثارم، به نگاه خودم حضور 
مردها به لحاظ موضوعی به هیچ عنوان کم نشــده که شــاید 
بیشتر هم شده است. برای مثال، در مجموعه عکس «رنسانس، 
بیــرون از قاب» که جزء مجموعه های بیشتر شناخته شــده من 
است، این واژه «بیرون از قاب» دقیقا همان حضور مردانه است  
و حتی اگر به شناسنامه مجموعه در کاتالوگ دقت کنید، برای 
معرفی ۱۷ بازیگر زن این مجموعه از واژه چشــم ها اســتفاده 
کرده ام. زنانی با پوششی پر ابهت و با اقتدار در مکانی مجلل در 
کادر عکس ها حضور دارند اما با چشــمانی لرزان و با غمی از 
جنــس دلهره، ترس، عدم اطمینان و تزلزل در موقعیتی که در 
آن حاضر هستند. به طور حتم عامل آن چشمان لرزان با توجه 
به مفاهیم مجموعه، مردی اســت که در همان جا اما بیرون از 

کادر عکاسی ایستاده است.
 مجموعه «رنسانس» پر از جزئیات است و  مانند نقاشی های   �

رنسانســی به نشــانه گذاری ها هم توجه زیادی داشته اید؛ از 
وســایل صحنه تا جزئیاتی که در لباس هــا می بینیم و هرکدام 

حکایت از یک قصه دارند.
اهمیت به جزئیات و نشانه گذاری ها در هر کاری برایم بسیار 
مهم بوده و هست؛ چه در توصیف یک موقعیت و چه در تولید 
آن. از وســواس هایی که در نورپردازی و عکاسی دارم تا ارائه و 
نحوه نمایش آنها. «رنسانس، بیرون از قاب» پر از نشانه گذاری 
است. برای طراحی لباس ها که زحمتش با خانم ندا نصر بود، 
تحقیقات بســیاری انجام شد که خواسته های مورد نظر من با 
توجه به کانسپت پروژه  برآورده شود. برای انتخاب لوکیشن ها 

و وسایل صحنه هم همین طور بود.
چیزی که برای من جای ســؤال دارد و جذاب اســت، این   �

اســت که این نوع دغدغه هــای اجتماعی از کجا برای شــما 
شروع شــده؟ شــمایی که فکر می کنم در فضای بد اجتماعی 
رشد نکرده اید و همواره از یک رفاه نســبی برخوردار بوده اید، 
با این حال این نگاه اجتماعی در آثار شما این قدر پررنگ است. 
چه در آثار «رنسانس» که طعنه ای به یک دوره باشکوه می زنید 
و چه در آثار جدیدتان که با سوژه به ظاهر زنانه، لحظه های تلخ 

 یا پرمخاطره از موقعیت های انسانی را به تصویر می کشید.
هیچ کدام از ما در محیط های ایزوله شده ای بزرگ نشده ایم. 
اگر هم تا شش ســالگی کنج خانه بودیــم و فکر می کردیم که 
زندگی همین است، با شــروع مدرسه فضای جدید و متفاوتی 

را دیده ایــم؛ به خصــوص برای نســل من کــه کودکی مان با 
تأثیــرات انقلاب و جنگ گذشــته. به عنــوان هنرمند که هیچ، 
فقط به عنوان انسان هم باید گیرنده هایمان نسبت به محیط و 
اتفاقات اطراف مان بدون جهت گیری در دریافت، روشن باشد؛ 
چون خیلی اتفاق می افتد که تجربه زیســتی مســتقیم، باعث 
نادیده گرفتن مسائل مهم انسانی و اجتماعی می شود. در واقع 
نسبت به مسائلی سِر می شویم که به هیچ وجه نباید از کنار آنها 

به راحتی گذشت.
در یــک مصاحبه گفتــه بودید  بر خلاف بعضــی نظرهای   �

مخاطبــان، واقع گــرا هســتید تــا فمینیســت. منظورتان از 
واقع گرایی، یعنی من یک ناظر قصه هســتم؟ یا مثل چیزی که 
تیپ هایــی مثل آزاده اخلاقی در عکس هــا چیدمان می کنند. 
من فقط روایت می کنم، این را که درســت و غلط چیســت،  
قضــاوت نمی کنم. آیا هنرمند در این نقش قرار می گیرد که من 
فقط روایت کننده هســتم، بدون اینکه بخواهم بگویم حق با 
این زن است یا مرد یا موضع گیری کنم و بگویم من فمینیست 
یا ضدفمینیست هســتم. به نظر شما چطور می شود یک چیز را 

روایت کرد، بدون اینکه قضاوت کرد؟
به نظر من قضاوت نکردن در زندگی هم نشــدنی است چه 
برسد به هنر! برای مثال اگر دو کاراکتر بدون هیچ عمل خاصی 
را هم در کادری بگذاریم، با توجه به فضاسازی و کمپوزیسیونی 
که می چینیم و حتی نوری که به کاراکترها داده می شود، عملا 
هم قضاوت می کنیم و هم رسیدن به موقعیت قضاوت مان را 
برای مخاطب هموار می کنیم. در واقع مخاطب در مواجهه با 
نگاه و قضاوت من نســبت به موضوع است که تحت تأثیر قرار 
می گیــرد  و این لزوما به معنای تأیید نگاه من نیســت. احتمالا 
خانم اخلاقی با بیان اینکه قضاوت نمی کنند، ســعی کرده اند 

که مخاطب، دایره انتخاب بیشتری برای قضاوت داشته باشد.
 اگر به شــما با توجه به آثاری که ارائه داده اید، به صورت   �

دوره ای نــگاه کنیم، آیا فکر می کنید نگاه ســروش میلانی زاده 
امروز نسبت به زنان، با مثلا ۱۰ سال پیش متفاوت شده است و 

نگاهش عوض شده؟ می شود این طور تعریف کرد؟
فکــر می کنم نگرش کلی من نســبت به زنــان و مردان و 
روابط شــان در موقعیت هــای خصوصــی و اجتماعی تغییر 
چندانی نکرده اســت. اما احساســم این اســت که درباره این 
حیوان ناطق و اهل «اندیشه»، نسبت به گذشته بسیار بدبین تر 

شده  ام.
مجموعه عکس آخر تان «در ســتایش حیوان» نســبت به   �

آثار گذشته تان بســیار تلخ تر و برنده تر است. آیا این موضوع 
به بدبینی های تان مرتبط اســت؟ یا حتی لوکیشــنی که در آن 

عکاسی کرده اید، مشخص است که خشن و بی رحم است.
لوکیشــنی که در عکس ها می بینید، فضایی بســیار خشن، 
ســخت و به لحاظ بصری پرابهام و دلهره آور اســت که قطعا 
انتخاب همواره آن، به روحیات این سال هایم مرتبط است. یک 
کوره آجرپزی سنتی بزرگ در پاکدشت که به کوره های هافمن 
معروف هستند. از سال ۹۴ تا به امروز در این کوره خاموش سه 
پــروژه انجام دادم. اولین پروژه که در ســال ۹۵ در «مجموعه 
لاجــوردی» نمایش داده شــد، ویدئو پرفورمنــس «پنهان، زیر 
ســایه ســکوت» بود که با نگاهی صریح و متفاوت به معضل 
تجاوزهای جنســی می پرداخت  که دو اپیــزود از هفت اپیزود 
فیلم در محوطــه این کوره پزخانه تصویربرداری شــد. دومین 
اثــر، ویدئوآرتی با موضوع جنگ اســت که با یــک گروه بزرگ 
بازیگران و رقصنده های زن ساخته ام که طراحی رقص این اثر 
را خانم شــیما مهدوی انجام دادند که البته هنوز نمایش داده 
نشده است.  مجموعه سوم که تبدیل به مجموعه «در ستایش 

حیوان» شد هم در سال ۹۷ در همین فضا عکاسی شد.
 این مجموعه، در ســتایش حیوان اســت یــا در نکوهش   �

انسان؟
در نکوهش انسانی است که حداقل های رفتارهای حیوانی 
خود را نیز از یاد برده اســت. حیوانی است که دروغ می گوید، 
جنگ طلب است، مال اندوزی می کند و بیشتر از نیاز خود طلب 

می کند و برای حفظ جایگاه خود دست به هر کاری می زند.
در عمل حیوانانه که عقل دخیل نیست. آیا انسان یا همان   �

حیوان ناطق نباید از هوش خود بهره ای ببرد؟
نقد من بر زیاده خواهی اســت. عطش قدرت یا مال اندوزی 
از کجــا می آید؟ جنگ افروزی چه؟ هوشــی که ما را به کثافت 

بکشاند، چه جایگاهی برای ادعاهای انسانی دارد؟
آیــا حیوان، مثــل دیوانه ای نیســت که کاری کــه باید را   �

نمی کند؟
شــاید هم برعکس، کاری که نبایــد را نمی کند. نقد من بر 
انســانی اســت که خود را مالک همه چیز می داند. ســلطه گر 
است؛ از سلطه طلبی نژادی تا ســلطه طلبی جنسیتی، قومی، 
طبقاتی و سلطه طلبی های وابسته به سرمایه داری. انسانی که 
جنگ طلب اســت و مال اندوزی می کنــد. حیوان هر چه کند از 
روی غریزه و برای بقاســت. در این شــرایط به نظرم دیوانگی 

حرمت دارد.
این ستایش برای آن دیوانگی است.  �

ستایشی است برای صداقت.
آیا دلیل این رفتارهای اشتباه انسانی، ناآگاهی نیست؟  �

انســان خــودش را دانــای کل می دانــد  و بــرای هر چــه 
می کنــد و نمی کند دلیلی دارد  یا می ســازد. خرده ای بر کســی 
کــه نمی داند، نیســت. مشــکل از جایی شــروع می شــود که 
نمی دانند کــه نمی دانند. دنیا توســط کســانی اداره می شــود 
کــه هیچ شــکی به خود و نگاه شــان ندارنــد و ایــن از نظر من 

بسیار ترسناک است.

گفت و گو  با سروش میلانی زاده، نقاش، عکاس و فیلمساز  ایرانییادداشت

ستایش صداقت

معراج  قنبری

سروش میلانی زاده، نقاش، عکاس و آرت  کیوریتور ایرانی متولد 
۱۳۵۷، دانش آموخته هنر عکاســی از دانشکده هنر و معماری 
تهران است. او از سال ۱۳۷۸ فعالیت پیوسته و حرفه ای خود را 

آغاز و تلاش کرده تا دغدغه های اجتماعی و انسانی خود، به ویژه موقعیت های زنان 
را از زوایای گوناگون مورد کنکاش قرار دهد. میلانی زاده در این سال ها سعی کرده با 
پرهیز از نگره های سیاسی یا رویکردهای ژورنالیستی، با تعمق و تأمل در رابطه میان 
انسان ها، منحصرا بیان کننده دیدگاه های اجتماعی خویش در این زمینه باشد. او در 
این مسیر، فقط به عکس و نقاشی اکتفا نکرده و برای بیان احساس و اندیشه هایش 
ساخت فیلم، ویدئوآرت و پرفورمنس را نیز در کارنامه خود دارد. طراحی و کارگردانی 

پرفورمنــس «زن-رؤیا-کابــوس»، ویدئوپرفورمنس «پنهان، زیر 
سایه سکوت»، فیلم های مســتند «علمیه» و «پس از ده سال» و 
مجموعه عکس های «رنسانس، بیرون از قاب»، «زن علیه زن» و 
«در ستایش حیوان»، قسمتی از آثار نمایش داده شده و شناخته شده او در سال های 
اخیر اســت. طراحی و نورپردازی تئاتر -عکاســی تئاتر، سینما و تلویزیون - تدریس 
تخصصی عکاسی و نورپردازی در دانشگاه ها و آموزشگاه های معتبر هنر، کارگردانی 
و مدیریت هنری پروژه های مختلف هنری از دیگر فعالیت های او محسوب می شود. 
فرصتی دســت داد تا بــا میلانی زاده به گفت و گو بنشــینیم و از ســال های دور تا 

دغدغه های تازه و فعالیت های اخیرش حرف بزنیم.

حسین  گنجی

پژوهشگر
پویانه آقاپور


